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  1سيده آمنه حسيني

  چكيده
پزشكي هنوز  شناسي و روان ، در علم رواننورآستني در مورد علايم بروز بيماري

تشخيص ها صرفاً براي دسترسي بهتر به  بندي هاي زيادي است و تمام طبقه ناگفته
به  1ممكن است در زمان كوتاهي يك نوروزپزشكي  از منظررواناما  ،استبيماري 

تر و مؤثرتري  سايكوزها درمان سريع كه توجه به اين اب. تبديل شود 2يك سايكوز
دارند، ولي افراد مبتلا به نوروز، معمولاً تا پايان عمر با بيماري خود درگير 

كند  اتي كه در علايم بيماري ايجاد ميباشند، افراد مبتلا به نورآستني به علتّ اثر مي
 ، بالطبعدهد پريشي را در آنها افزايش مي هاي روان و امكان بروز ساير بيماري

  .است دقيق علمياهليت قانوني و مسؤوليت كيفري آنها مستلزم بررسي 
اي  افراد مبتلا به سندرم خستگي مزمن، ذهن خسته و آشفتهاز منظر حقوق جزا 

ال آن اثرات مختلفي در رفتار آنها كه وابسته با ساختار مغزي هر دارند كه به دنب
شود كه شايد عاملي در تخفيف مجازات افراد مبتلا به اين  باشد، ديده مي فرد مي

  .بيماري گردد
  

  واژگان كليدي
، اهليت قانوني، سندروم خستگي ، جرمشناسي، مسؤوليت كيفرينورآستنيبيماري 
  مفرط
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  ثير آن بر اراده انسان از منظرستني و تأآبيماري نور
  حقوق جزا و جرمشناسي

هاي جسمي از نظر تكامل و  هاي رواني در مقايسه با بيماري مبحث بيماري
هاي  شناسي و درمان هنوز راه زيادي را طي نكرده است و بيماري پيشرفت علت

  .)1378دادستان، ( اند هاي جسمي شناسايي نشده رواني به اندازه بيماري
وجود آمدن چنين وضعيتي عوامل متعددي دخيل باشند  هرسد كه در ب ر ميبه نظ
شناسي  شناسي و سبب توصيف، نشانه ،ترين آنها حاكميت فرآيند تعريف كه مهم

كه  از زماني. هاي رواني است بر مفهوم بيماري) multidimensional(چندبعدي 
ده است، همواره متخصصان هاي رواني آم ها در مورد بيماري بندي ترين طبقه ابتدايي

اي به اين مسائل  اند و هركدام از زاويه زيادي ديدگاه خود را بيان كرده
ها توان تبيين جامع و كامل مسائل را نداشتند اما  چه اين ديدگاهاند، اگر نگريسته
 آمادور(هاي رواني را روشن سازند  اند زواياي تاريك از ماهيت بيماري توانسته
  .).م1998 ،ديويدا

هاي رواني را به دو نوع نوروتيك و  بيماري ،ها بندي ترين طبقه ابتدايي
هاي رواني شديد  هاي عمده بيماري اند و از ويژگي بندي كرده سايكوتيك تقسيم

وجود علايمي مثل توهم، هذيان و نداشتن بينش بر بيماري خودشان است و 
بك، با (شود  مختل ميهاي تحصيلي، شغلي و خانوادگي  عملكرد كلي فرد در حيطه

  . ).م2003  روش، بالتر، استيرووارمان،
وقتي گفته مي شود كه بيماري مبتلا به  ها، گونه بيماري تشخيص اين در راهنماي

نوروز وسواس است مي توان حدس زد كه چه نوع اختلال تفكر، رفتار يا عواطف 
  .ي را بايد طي كندباشد، چه مسير تواند بايد داشته باشد، علل احتمالي آن چه مي
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اي و يكسان نيستند مثلاً  هاي ديگر كليشه امراض رواني مثل خيلي از بيماري
تري هستند  هاي خفيف چند ما قبول داريم نوروزها نسبت به سايكوزها بيماريهر

توان درمان كرد و يك  در ظرف يكي دو هفته ميرا اما گاهي يك سايكوز حاد 
زندگي بيمار را محدود و فلج عمر ممكن است نوروز وسواس يا فوبيك براي يك 

  .كند
بندي اگرچه ممكن است اطلاعاتي در مورد يك بيمار  طبقهاين حال به هر

در واقع اين  .توان از آن كسب كرد دست بدهد مسلماً همه اطلاعات لازم را نمي هب
كند با تطبيق صحيح يك بيماري در  فقط تصوير دلپذيري است كه انسان خيال مي

  .تواند به كتاب مراجعه كرده و درمان آن را هم پيدا كند فوراً مي ،بندي طبقه يك
بشر چنان جنبه فردي و  و رواني ها خيلي از مسائل روحي گذشته از اين

 رخيدر واقع ب .خصوصي دارد كه قابل انطباق بر روي يك انسان ديگر نيست
خاص، مشكلي را حل بندي  آميز يك بيماري در يك طبقهمواقع قرار دادن ترديد

  .كند نمي
هاي جسمي كه علل واضح و واحدي دارند  هاي رواني برخلاف بيماري بيماري

در روان پزشكي امروز، نوروزها به گروهي از اختلالات بدون . علل متعدي دارند
شود كه در آن بيمار بينش قابل ملاحظه نسبت به وضع  علل عضوي اطلاق مي

هاي خود را با واقعيت محيط  پردازي ذهني و خيال  خودش دارد و تجربيات فردي،
ولي با اين  رفتار ممكن است شديداً مختل شوددر نوروزها . آميزد خارجي درنمي
  .گسيختگي شخصيت نداريم ز همها ا گونه بيماري وجود در اين
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  ستني و علل و عوامل پيدايش آناورمفهوم بيماري ن ـ بخش اول
  نورآستني مفهوم بيماري  ـ مبحث اول

يك بيماري با تعريف مبهم و علت  اختلال نورآستني در: تعريف نورآستني )الف
و در گروه ضعف و ناتواني . بندي شده است نامشخص تحت عنوان خستگي طبقه

گذارد و  مي اين بيماري در سيستم عصبي فرد تأثير. بندي شده است طبقه نامشخص
ادگي براي انجام طوري كه فرد آم به. كند پذير و خسته مي فرد را به شدت تحريك

  .كند جرم پيدا مي
ICD- 10 International statistical classification of diseases and related helth 
problems , then th revision , 2008 edition. 

  
طور كلي  در اين نوع اختلال، سنجش واقعيت به :اختلالات نوروتيك )ب
طور فعالانه از موازين اجتماعي خارج  ماند و رفتار فرد به ينخورده باقي م دست
صورتي كه درمان كننده باشد و در چند كه ممكن است كاملاً ناتوانگردد، هر نمي

مقابل نشود  اين اختلالات مدوام و عودكننده بوده و محدود به واكنش گذرا در 
  .گردد زا نمي شرايط استرس

. ري در هر دو جنس مرد و زن وجود دارداين بيما :بررسي شيوع بيماري) ج
باشد و ميزان بروز آن در جمعيت  سال مي 55تا  20شيوع آن بين سنين 

باشد و زنان دو برابر مردان به آن مبتلا  مي% 8/2ـ007/0بزرگسالان حدود 
  .)1373مهدي پوراصغر، ( شوند مي
  

  علل پيدايش نوراستني ـدوم  مبحث
  :عبارتست از ورآستنينبه نظر متخصصان علل پيدايش 

  هاي زياد خوابي بي) الف
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  افراط در كارهاي فكري) ب
  )ها ويروس(عوامل عفوني ) ج
  اختلالات سيستم عصبي) د
  اختلالت روحي و رواني) ه
  

  نوراستني خفيف و حاد ـ مبحث سوم
است ولي اگر به مرحله ) ها نژندي روان(ها  نوراستني اگر خفيف باشد جزء نوروز

 ،گلادر() سايكوز(شود  فرد مجنون و يا در حكم مجنون محسوب ميجنون برسد، 
  )265، ص1381گريس،  و ميو
  

  نژندي ها و اثرات روان واكنش چهارم ـمبحث 
هاي شخصيت، شعور سالم و  اختلال ضعيف در برخي از جنبهاختلال نوروتيك، 

 ددرك محيط كامل است، تماس با واقعيت خوب است بيمار نسبت به بيماري خو
تا حدود زيادي بينش دارد، نسبت به زمان و مكان آگاهي دارد، اوهام و تصورات 
واهي ندارد، براي فعاليت اجتماعي قادر است و براي خود و ديگران به ندرت 

  .)350، ص1380نيا،  يمهدي ك( ممكن است خطرناك باشد
  

  اري نوراستنيبيماهليت قانوني و مسؤوليت كيفري ناشي از  ـبخش دوم 
  مفهوم اهليت قانوني ـبحث اول م

كيفري  تمسؤولي .اهليت قانوني دخالت دارند رادراك و اختياردر تشكيل ساختا
  .دو چهره و دو جنبه دارد
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ي  توانايي تحمل مجازات، جنبه. ي واقعي و بالفعل بالقوه و جنبه ي انتزاعي و جنبه
ي بالفعل و همان  نبهبالقوه و موسوم به اهليت قانوني و الزامي به تحمل مجازات ج

ميان آن توانايي و اين الزام چنان . مسؤوليت كيفري در معناي مصطلح كلمه است
شوند و همين اندازه  ي واحد محسوب مي پيوندي است كه به منزله يك مجموعه

كه شخص داراي توانايي تحمل مجازات است، مسؤوليت بالفعل و واقعي حاصل 
و ملزم به  بر رفتاري كه انجام شده پاسخگوبراي اينكه شخصي در برا. شود مي

ترديد بايد از توانايي تحمل مجازات  بي) واقعي مسؤوليت(آن باشد  تبعات كيفري
داشتن قابليت تحمل مجازات  طرفي ديگراما از ) انتزاعي مسؤوليت(مند باشد  بهره

 كند و محتاج به سه امر اساسي لزوماً براي تحقق مسؤوليت بالفعل كفايت نمي
هايي باشد كه در  نخست اينكه رفتار انتسابي مورد نظر مصداق يكي از رفتار. است

مادي در  عنصرگذار جزايي ممنوع و داراي مجازات است، ديگر آنكه  نظر قانون
معنوي ميان فاعل و  عنصرهر دو ضلع بسيط و مزدوج حاصل باشد و سوم اينكه 

  ).109ص ،1386ميرسعيدي، (برقرار باشد  انهجرمپديده م
  

  اركان اهليت قانوني ـ مبحث دوم
  اراده ـ گفتار اول

اراده همان چيزي است كه براي داشتن اهليت قانوني و به تبع آن مسؤوليت 
باشد كه هاجس  گونه مي جريان تشكيل اراده اين. كيفري بايد وجود داشته باشد

اطر شود و پس از آن، خ ي قصد است در نفس آدمي پيدا مي كه نخستين سايه
حديث نفس، حالت توجه به . شود است كه جريان قصد در آن نمايان ميشخص 

عمل و يا انصراف از آن است و مرحله هم، مرجع دانستن قصد فعل به ترك فعل 
. كند كند و آن را به حالت جزم تبديل مي ي عزم، قصد را تكميل مي است و مرتبه
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ز آن دو جهت مسئول شناخته هاجس و خاطر، تحت اختيار انسان نيست و انسان ا
ي عزم  گيرد اما مرحله حديث و نفس و هم نيز مورد مؤاخذه قرار نمي. شود نمي

  .)403شامبياتي، ص(مهم است 
د يك قسمت در درون انسان شو اعمال ارادي انسان از دو قسمت تشكيل مي

د و يك قسمت در بيرون ورآ رد كه عمل بيروني را به حركت درميوجود دا
  .ي دروني انسان است دارد كه نمود و اثر خارجي ارادهوجود 

توان يافت كه بدون سابقه در درون انسان و گرفتن  هيچ عمل ارادي را نمي
صورت ناگهاني در خارج بروز پيدا  ي مغز و اعصاب به دستور از دستگاه پيچيده

دهد، خود  مي تشكيل را انسان رفتار دروني بخش كه اراده يا و مجرمانه قصد .كند مي
يك به اراده شود كه برخي نزد از چند حالت و مرحله در درون انسان تشكيل مي

  )Elliott and Quinn, 2006, p.32و  29ص، 1390، زراعت( بوده و برخي دورترند
. اند انگاري و حتي آزادانگاري، ماهيتي تجربي يافتهبرخلاف گذشته، امروز جبر

هاي وي را  اي انسان مؤثرند و دامنهدرست است كه عوامل متعددي در رفتاره
ي بسيار محدودي براي آزادي عمل فرد وجود  محدود مي سازند، حتي اگر دامنه

ثابت شده است كه آزادي . داشته باشد، باز هم حق انتخاب براي وي متصور است
نظر از ماهيت فلسفي يا علمي  اراده يا حداقل احساس داشتن آزادي اراده، صرف

چنين است كه . كند ويژه از بعد پيشگيري ايفا مي سي نقش اساسي بهآن در جرمشنا
نبايد  د باشند،ي فر هاي علمي تا حدودي بيانگر نفي آزادي اراده حتي اگر داده

پذيري  مسؤوليت در مهمي نقش كه را مسؤوليت حس و اراده آزادي دروني احساس
  .)129، ص1388، آبادينجفي ابرند( در وجود وي خشكاند كند، فرد ايفا مي

. از يك سو سبب حركت جسمي است. اراده دو نقش در كيان فعل ايجابي دارد
ي نفساني مدرك است، اعضاي بدن را به حركت براي رسيدن به  اراده كه قوه
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آيد  ، تنها با حركت جسمي به وجود نميپس فعل. دهد هدف موردنظر سوق مي
  .بلكه به منبع معين عيني اراده نيز نياز دارد

ي اجزاي حركت مادي و سوق دادن آنها به  همه نقش ثانوي اراده، سيطره بر
 بايد به آيد مي وجود به آنها از فعل كه مادياتي ي همه آنكه توضيح. معين است سوي

حركت  اجزاي ي همه به ارادي رويكرد بنابراين .خواهد مي اراده كه باشد معيني سوي
  .)66و 65نجيب حسني، ص(عل است عناصر ويژگي ارادي بودن فمادي يكي از 

  
  ادراك ـ گفتار دوم

گيري انديشه به يك موضوع معين  ي جهت ه، مرحلهرادنخستين مرحله از مراحل ا
به همين دليل از منظر قانوني، رفتار ناخواسته يا ارتكابي از سوي شخص فاقد . است

ي تمييز نيز تعبير  اداراك كه گاه از آن به قوه. ود درك و شعور، ارادي تلقي 
شود كه تشخيص ماهيت رفتار  به توانايي خاصي در شخص اطلاق مي شود مي

       .سازد براي وي ممكن ميرا ارتكابي و تبعات جزايي و آثار اجتماعي آن 
  )129، ص1388موسوي مجاب، (

براي اينكه فرد، اهليت . مسؤوليت كيفري نقش بسيار عمده دارد ادراك در
را داشته باشند، فرد بايد وضعيت خاصي داشته باشد تا ) ت تحمل كيفراهلي(قانوني 

دو عنصر تأكيد كردند، ادراك  حقوقدانان جزايي بر. بتواند مجازات را تحمل كند
و تمييز و ديگري اختيار، در مورد اختيار، فردي كه عناصر اراده در آن باشد، 

ولي شخصي كه از . تمسؤوليت كيفري خواهد داش داراي اختيار خواهد بود و
چند هليت قانوني است و هرمفهوم ادراك، محروم باشد؛ مانند شخص مجنون، فاقد ا

. شود مسؤوليت كيفري محسوب مي هم كه عمداً به ارتكاب جرم روي آورد، فاقد
ي عاقله و  ممكن است در رشد طبيعي قوه. بين عقل و ادراك رابطه وجود دارد



  1390تابستان ، هفدهم  ، شمارهپنجمسال       فصلنامه حقوق پزشكي/   181 

في
نظي

س 
عبا

 ،
ني
حسي

نه 
ه آم

سيد
 

بد اما عوارض رواني بروز كرده و فعاليت ذهني و هاي مغزي اختلال راه نيا سلول
عقلي شخص را از مسير عادي و طبيعي خارج ساخته و در نتيجه او را از ادراك 

  .)115، ص1386يرسعيدي، م( مييز حسن و قبح رفتارها باز داردروابط ميان اشيا و ت
  

  تدبر ـ گفتار سوم
هاي گوناگون را  و انگيزهپردازد  ارزيابي كار خود مي هدر اين مرحله، شخص ب

يابد و براي رسيدن به آن  تر يا بهتر مي كند تا سرانجام يكي را مهم باهم مقايسه مي
خدشه در اين مرحله، سبب . گردد هدف، داراي رضايت براي انجام عمل خاص مي

 ،شود و مراحل بعدي در مسير تكوين حدوث موانع تحقق مسؤوليت كيفري مي
  .سازد اساسي مواجه مي فعل ارادي را با چالش

  
  خواست دروني ـ گفتار چهارم

اهميت اين مرحله به حدي . باشد عزم شخص بر تحقق امري ميخواست دروني، 
متعاقب تحقق خواست . دانند است كه برخي از حقوقدانان آن را همان اراده مي

و  ي آن نمود رسد كه در نتيجه ي چهارم يعني تنفيذ و اجرا فرا مي دروني، مرحله
  .يابد نمايش عمل خارجي بروز و ظهور مي

  
  ـ مراتب و درجات اهليت قانوني ومسمبحث 

هاي ضروري آن، اهليت قانوني را با مراتب و درجات مختلف، بين  اراده و مؤلفه
اهليت قانوني در حقوق ايران به سه دسته تقسيم . سازد رو مي نقصان و كمال، روبه

  .شود مي
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شود كه شخص از نيروي آگاهي و درك و  ه مطرح ميآن گا :اهليت كامل) الف
صورت طبيعي و به شكل كامل  تدبر و درخواست دروني و قدرت انجام كار به

  .مند است بهره
صورتي كه نيروي  است بهه ضعف قواي عقلي و اراد :اهليت زايل شده) ب

ناتوان اي قواي مذكور  شود بلكه تا اندازه آگاهي و اراده به شكل كامل زايل نمي
  .گيرد شود و رفتار شخص تحت اين ناتواني و تشويش حاصل در فكر قرار مي مي
توان آن را حالتي از سبك سري ياد كرد كه در نتيجه عدم  مي :اهليت ناقص) ج

موسوي ( شود رشد طبيعي قواي عقلي به شكل ارثي يا در اثر بيماري حادث مي
  .)1388مجاب، 
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  نتيجه
ضرب و شتم، كلاهبرداري و در نهايت  ،ه جرايمي مانند قتلبيماراني ك

ستني، فرد بسيار خسته است، آرحالات بيماري نو دهند چون در خودكشي انجام مي
فردي كه به اين  زيراكند كه خود را از اين شرايط نجات دهد  در ابتدا سعي مي

بيماري شدت اما اگر اين . بيماري مبتلاست، در ابتدا ميزان بيماري خفيف است
يابد، ممكن است يكي از علائم وسواس، ترس و استرس، نگراني كردار و اعمال 
آني در او حادث گردد كه در واقع درچنين شرايطي كنترل اعمال در او ضعيف 

طوري كه فرد ممكن است براي فرار از اين علايم، دست  به .)1388اماني، ( گردد مي
شود كه  پذير مي ها، فرد بسيار تحريك يماريزيرا در اين ب. به ارتكاب جرم بزند

تواند مرتكب جرم شود و اعمال ناگهاني مثل قتل،  در آن صورت به راحتي مي
به دليل اينكه علامت افسردگي در بسياري از بيماران . ضرب و شتم را انجام دهند

ده شود، و در بيماران افسرده، افكار خودكشي بسيار دي ستني ديده ميآمبتلا به نور
ستني نيز دست به خودكشي آممكن است در برخي موارد مبتلايان به نور. شود مي

  .بزنند
كند و توأم با اضطراب و  ستني، اراده خدشه پيدا ميآدر بيماران مبتلا به نور

اش تحت  كه اراده طوري هافسردگي شده، شخص دچار تغييرات هورموني شده، ب
 مثلاً در افسردگي. دهد ير ماهيت ميارادگي تغي ثير شديد آن بوده و به بيأت
در اختلال اضطراب و افسردگي . شود ديده مي "فعاليت پايين دوپامين نوروني"

شوند و در اختلال افسردگي  هاي آدرنرژيك و نورآدرنرژيك، درگير مي دستگاه
اي  رفتارهاي نابه هنجار، تا اندازه. كند ميزان هورمون سروتونين كاهش پيدا مي

 ).م2011 ،هال(. هاست هورمون و عصبي ي دهنده انتقال ي از تنظيم نامناسبزيادي ناش
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ي  دهنده ، استرس طولاني، سبب كاهش سطح انتقالي تخليه فرضيهبراساس 
شود و شباهت قاطعي با مفهوم فرسودگي عصبي كه برِد  ها مي عصبي و نورون
هايي از  يش نشانهشوند، سبب پيدا هاي مغزي تخليه مي وقتي آمين. مطرح كرد دارد

خستگي (ستني آي تخليه، اين نور يعني طبق نظريه(شود  افسردگي و اضطراب مي
پس علت اينكه . شوند است كه باعث افسردگي و اضطراب مي) هاي عصبي سلول
شود همين  شود و با آن اشتباه مي ستني، افسردگي و اضطراب مشاهده ميآدر نور
  .است

هاي اراده در مبتلايان به اين بيماري دچار  و مؤلفهبايد ببينيم كداميك از مراحل 
  ؟آگاهي و بصيرت و اراده دارند يا خير خدشه است و آيا اين بيماران

هاي شخص مبتلا به اين بيماري تغييراتي  توجه به اينكه در بسياري از هورمون با
بيماري  ويژه هنگامي كه ستني، بهآدهد، ادراك يا قوه تمييز فرد مبتلا به نور رخ مي

ي ادراك  شود و اين بيمار در مرحله رسد، دچار مشكل مي ي حاد خود مي به مرحله
  .ي سالم است با مشكل مواجه است كه يكي از مراحل اراده

دهد آگاهي و  پرواضح است در مواردي كه فرد از ماهيت اعمالي كه انجام مي
ر و تحليل ي تدب و مرحلهتواند به ارزيابي نتايج آن نيز بپردازد  بصيرت ندارد، نمي
  .شود نيز دچار خدشه مي

ستني با آي تشخيص فرد مبتلا به بيماري نور چون آگاهي و بصيرت و قوه *
  .معني است پس داشتن خواست دروني نيز در مورد او بي ،ايراد مواجه است

 ،ستني با مشكل مواجه استآكلي اركان اراده در فرد مبتلا به نور طور چون به *
 اين چنين فردي در صورت ارتكاب جرم، فاقد اهليت قانويي است وبنابر

  .كيفري ندارد مسؤوليت



  1390تابستان ، هفدهم  ، شمارهپنجمسال       فصلنامه حقوق پزشكي/   185 

في
نظي

س 
عبا

 ،
ني
حسي

نه 
ه آم

سيد
 

ي جنون نرسد، چون فرد  ستني متعارف باشد و به مرحلهآدر مواردي كه نور
  .باشد، لذا نيمه مسئول است ي تمييز و تشخيص مي همچنان دچار اختلال نسبي قوه
ستني ممكن است مجنون تلقي آرنو چرا مبتلايان بهدر پاسخ به اين سؤال كه 

ابي خو بي .توان پاسخ داد با توجه به علل پيدايش نوراستني ميشوند بايد گفت كه 
اولاً اثرات . نوع اثر فيزيولوژيك عمده داردزياد و افراط در كارهاي فكري دو 

  .ي بدنصبهاي ع روحي خود سيستم عصبي ثانياً روي ساير سيستم
  .گذارد روي اعمال سيستم عصبي مركز اثر ميبايد دانست فقدان خواب 

كه  طوري هي نتايج فكري بوده ب بيداري طولاني غالباً همراه با اختلال پيشرونده
علاوه برآن، شخص بعد از . شود هاي رفتاري غيرطبيعي مي حتي موجب فعاليت

كه با تداوم آن قابليت آن را دارد  پذير شده تا جايي يك بيداري طولاني، تحريك
  .مبتلا شود) پريشي درمان(كه به پسيكوز 

هاي متعدد، هم سطوح فعاليت طبيعي مغز و هم تعادل طبيعي  چون خواب به روش
ي بيش  استفاده ،كند هاي مختلف سيستم عصبي را مجدداً برقرار مي در ميان قسمت

 باتواند به آساني آنها را از تعادل  از حد از بعضي نواحي مغز در حالت بيداري مي
توان چنين فرض كرد كه آموزش  بنابراين مي. ي سيستم عصبي خارج سازد بقيه

اصلي خواب، برقرار كردن مجدد تعادل طبيعي در ميان مراكز نوروني است و 
كساني كه در خواب مشكل دارند در واقع در برقرار كردن اين تعادل دچار 

 .)2011هال، ( دكن هاي غيرطبيعي بروز مي صورت فعاليت شوند كه به مشكل مي
هاي صحيح و عمليات درست در  ها، فردي كه توان آغاز تصميم علاوه بر اين

پيشبرد مقاصد زندگي خود را نداشته، دچار وسواس، اضطراب مرضي و بيماري 
ها و تداوم آن، ظرفيت عصبي او كاهش يافته و  شود كه با شدت فشار هيستري مي

 يهاي جنوني، كه از اهميت بسزاي گرفتار انحرافات شديدتر، از نوع واكنش
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توان  بنابراين مي. گردد مانند بريدن از حقايق، هذيان و توهم برخوردار است مي
ستني دچار عوارض حاد در سيستم آتلا به نوربچون فرد م: گونه نتيجه گرفت اين

دهد، ندارد و  عمالي كه انجام ميگردد، لذا مسؤوليتي در قبال ا اش مي عصبي مغزي
براي  ه،طرافيان او بايد در پيشگيري از ارتكاب جرم با او همكاري كردلذا ا
 *.دي او از روانپزشك كمك بخواهندبهبو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .باشد نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق در دانشگاه پيام نور مي اين مقاله برگرفته از پايان* 
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  ها نوشت پي

1- Neurosis 
2- Psychosis 
 
 
 

  منابعفهرست 
 هاي حقوقي اي عمومي، انتشارات انديشههايي از حقوق جز ، درس)1390(ـ  زراعت، عباس

 ، بنياد حقوقي ميزانمقالات ي هاي علوم جنايي، مجموعه ، تازه)1388(ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين 
 ، بنياد حقوقي ميزانكيفري قلمرو و اركان آن، چاپ دوم مسؤوليت ،)1386(ـ  ميرسعيدي، سيدمنصور

 ي، جلد اول، انتشارات ژوبين، حقوق جزاي عموم)1388(ـ  شامبياتي، هوشنگ
پزشكي قانوني، نشر دانشگاهي  ، روان)1372(ـ  اصغر پناهي متين، علي و سيدمسعود ،موسوي نسب

 معاونت پژوهشي، چاپ اول ،علوم پزشكي شيراز
كيفري با رويكردي به نظام حقوقي  مسؤوليت ، نقش اراده در)1388(ـ  موسوي مجاب، سيد دريد

 ميايران، انتشارات بهنا
 )هاي عصبي بيماري(ي ارشد  ، پايان نامه)1388(ـ  اماني تكلباغ، شيدا

 )سندرم خستگي مزمن(دكترا  ي نامه پايان ،)1373(ـ  پوراصغر، مهدي
 لشناسي جنايي، جلد او ، روان)1380(ـ  ، مهدينيا كي
 فيزيولوژي گايتون، جلد اول ، .)م2011(ـ  جان هال،
مجيد صادقي و  :ترجمه( شناسي آكسفورد روان ،)1381(ـ  جان، ريسگ و ريچاردميو،  ؛مايكل ،گلادر
 انتشارات ارجمند ،)سبحانيان خسرو

، چاپ )سيدعلي عباس نياي زارع :هترجم( ي سببيت در حقوق كيفري رابطهـ نجيب حسني، محمود 
 ، دانشگاه علوم رضويدوم

Catherin Elliott and frances Quinn , Criminal law , 6 ed , 2006 p.32) 
ICD- 10  International statistical classification of diseases and related 
helthproblems , thenth revision , 2008 edition. 
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